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بهمــن مــاه پنجــاه و هفت، روزهــای مانــدگار و فراموش ناشــدنی 
در تاریــخ ملــت بــزرگ ایــران اســت. روزهایــی کــه روح خــدا، خمینــی 
کبیــر، انقلابــی در دل هــای مــردم ایــران آغــاز کــرد و بــا دم مســیحایی 
خویــش، احیاگــر نفــوس رنجــور و خســته از ســال های طولانــی ظلــم، 
ســتم و اســتعمار گردیــد. در نتیجــه ی آن بهــار پیــروزی فــرا رســید و 

انقــلاب و دگرگونــی بــه وســعت تاریــخ بــه وقــوع پیوســت. 
قدرت هــای بــزرگ آن زمــان حتــی لحظــه ای گمــان نمی کردنــد 
ــور آن،  ــؤ ن ــود و تلأل ــق ش ــی محق ــداد عظیم ــلاب و روی ــن انق چنی
مُهــر پایانــی بــر صفحــه ی ظلمــت و اســتبدادی 2500 ســاله باشــد. 
پیــروزی انقــلاب اســلامی ایــران فجــر و گشایشــی در احیــای ارزش هــا 
ــود. همــان دیــن  و آرمان هــای فرامــوش شــده دیــن مبیــن اســلام ب
و صــراط مســتقیمی کــه امــام راحــل در وصیت نامــه سیاســی- الهــی 
خویــش تاکیــد کردنــد »مخالفــان اســلام تــلاش می کننــد اســلام را 
ــا  ــن شــود«. ام ــا تأمی ــع ابرقدرت ه ــا مناف ــد ت ــرون کنن ــه بی از صحن
ــر بشــارت  ــا نصــرت الهــی و تمســک ب ــا، ب ــز م ــان عزی مــردم و جوان

  مقدمه سردبیر
»جــاء الحــق و زهــق الباطــل« و پیــروی از رهبــر فرزانــه ای چــون امــام   فاطمه الیاسی

خمینــی )ره( بــرای تحقــق حاکمیــت اســلامی و توحیــدی و رهایــی از 
حاکمیــت طاغــوت تــلاش کردنــد.  

ــم  ــام عظی ــوده ی ام ــه فرم ــا ب ــا بن ــم م ــل و عظی ــلاب اصی انق
 الشــأن »جلــوه ای از نهضــت پــر عظمــت رســول اکــرم )ص( اســت«. 
ــه  ــت از اســلام و ب ــی آن صیان همــان نهضتــی کــه مشــخصه ی اصل
ارمغــان آوردن ســعادت دنیــا و آخــرت بــرای پیــروان آن اســت. پــس 
ــوی  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــران ب ــلامی ای ــلاب اس ــروزی، انق ــن پی از ای
ــرار  ــلامی ق ــای اس ــش روی امت ه ــدی را پی ــیر جدی ــق، مس موف
ــلاب  ــروزی انق ــالگرد پی ــومین س ــل و س ــتانه چه ــال در آس داد. ح
ــم آن در  ــتاوردهای عظی ــروزی و دس ــن پی ــت ای ــه داش ــد توج بای
ــه  ــا ب عرصه هــای مختلــف، امانتــی اســت کــه امــروزه در دســتان م
ودیعــت نهــاده شــده اســت. مــا موظفیــم بــا تمــام تــوان ایــن امانــت 
ــدف  ــه ه ــیدن ب ــت رس ــا در نهای ــم ت ــظ کنی ــی را حف ــه اله و ودیع
تمــدن نویــن اســلامی و حکومــت جهانــی حضــرت ولــی عصــر )عــج( 

محقــق شــود.
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ــه  ــدود ب ــا مح ــلاب م ــه انق ــد ک ــد بدانن ــا بای ــئولان م مس
ــلاب  ــروع انق ــه ش ــران نقط ــردم ای ــلاب م ــت. انق ــران نیس ای
بــزرگ جهــان اســلام بــه پرچمــداری حضــرت حجــت 
ــلمانان  ــه مس ــر هم ــد ب ــه خداون ــت ک ــداه- اس ــا ف -ارواحن
و جهانیــان منــت نهــد و ظهــور و فرجــش را در عصــر 
ــام )ره(، ج 12 ص 923-523 ــه ام ــد. صحیف ــرار ده ــر ق حاض

معجزه انقلاب
انقلاب اسلامی ایران احیاگر دین مبین اسلام
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انقلابی نوین  احیاگر 
بعد از رحلت پیامبر )ص( تمدن اسلامی بر اثر عوامل داخلی 
و خارجی رو به افول کرد و برای چندین قرن تنها سوسو زدنی 
با بینش و بصیرتی که از  از آن به چشم می خورد که امام )ره( 
نوین اسلامی  نبوی داشت عهده دار احیای تمدن  اسلام و سیره 
شد و با حماسه شورآفرین انقلاب اسلامی، ملت را برای رهایی از 
ظلمات و تاریکی تمدن سکولاریسم غربی بیدار کرد و پایه گذار 
انقلابی شد که سرمشق بیداری دیگر کشورهای اسلامی گشت. 
انقلاب اسلامی ضرورتی بود تا به جهانیان اثبات شود که اسلام 
از بین  و شیعه کامل ترین مکتبی است که حقانیت آن هیچ گاه 
نخواهد رفت و ایجاد تمدن نوین اسلامی در سایه فرامین اسلام 
محقق می شود و اگر تمدنی رخ دهد که اسلام در آن نباشد پوچ 
و بی معنی شمرده می شود. با این حال می توان انقلاب اسلامی را 
نخستین حلقه از زنجیره های تشکیل تمدن نوین اسلامی دانست؛ 
اسلامی  جامعه  و  اسلامی  نظام  اسلامی،  حکومت  تشکیل  زیرا 

ختم  اسلامی  تمدن  به  نهایت  در  که  می گیرد  انقلاب صورت  با 
می شود.

تقوای تمدن ساز
نکته  ی قابل توجه این است که تمدن نوین اسلامی چگونه به 
حقیقت می رسد و مهم تر از آن، چه عواملی به دوام آن می انجامد؟  
و  نخستین  ایدئولوژی  و  ایمان  شد  گفته  پیش تر  که  همان طور 
مهم ترین عامل برای تحقق آن است. از سوی دیگر تقلید نکردن 
از تمدن غرب، سبک زندگی اسلامی، ایستادگی بر باورها، وحدت 
میان مردم، تعامل صحیح با دیگر مکاتب، همراهی دانش با عمل 
و پیوند تقوا با آن از مهم ترین عواملی است که در تحقق و دوام 

تمدن نوین اسلامی ضروری است.

اسلام ،دینی برای جهان
فرهنگ  پایه  بر  که  بنیادینی  ساختارهای  با  اسلام  دین 
توحیدی دارد از جامعیت و غنی بودن سرشاری بهره مند است و 
در هر برهه از تاریخ، قادر به پاسخگویی کاملی به نیازهای مادی 
و معنوی و سوال های مردم در سطوح مختلف است. اسلامی که 
در زمان پیامبر )ص( توانست مرزها را جابه جا و فرهنگ ها را در 
لایه های مختلف جذب و هضم کند و فرهنگی مبتنی بر اصول  
قرآن و سنت را عرضه نماید امروز هم می تواند تمام جهانیان را 
به جامعیت خود در بیاورد و تمدن های باطل را زیر پا بگذارد و 
به تفکرهای نو از فرهنگ توحیدی اسلام بیندیشد که همین راز 

جاودانگی اسلام و تمدن اسلام در فراروی زمین است.

تمـدن حالتـی اسـت کـه ملت هـا در پرتـو آن بـه سـوی 
پیشـرفت در حرکـت هسـتند و سـرمایه های مـادی و معنـوی 
خـود را زیـر سـایه آن بـه دسـت می آورنـد و هـر مکتبـی در 
تـلاش اسـت تـا عقایـد و بنیان هـای فکـری خـود را گسـترش 

. هد د
حـال اسـلام چگونـه تمدنی اسـت؟ اولین چیزی کـه بعد از 
شـکل گیری یـک تمـدن بـه ذهن ها خطـور می کنـد ایدئولوژی 
آن تمـدن اسـت. پیامبـر )ص( بـا بهره گیـری از قرآن و سـنت 
در پـی ایجـاد تمدنـی بـود که با فرهنگ اسـلامی مطابق باشـد 
و آن را همانند سـایر مکتب ها نشـر و گسـترش دهد. اسـلام با 

بنیان هـای فکـری و اصولـی کـه دارد در پی بصیرت بخشـیدن 
بـه مقـام والای انسـانی و جلوگیـری از انحطـاط آن اسـت تـا 
بـا فراگیـری عقایـد نـاب اسـلامی بـه سـعادتمندی مـادی و 
معنـوی و همچنیـن بـه هـدف نهایـی یعنـی عبودیـت خداوند 
متعـال دسـت پیـدا کنـد. تمدن اسـلامی به جز پیـروی از خدا 
می تـوان  ایـن صـورت  بـه  نمی شـود.  محقـق  )ص(  پیامبـر  و 
بیـان کـرد کـه ایمـان بـه خـدا و پیامبـر )ص( عامـل پیدایش 

تمدن اسـلامی اسـت.

ارکان تمایز بخش
بنـا بـر فرمایـش مقـام معظـم رهبـری تمـدن اسـلامی از 
دو بخـش ابـزاری و حقیقـی تشـکیل می شـود. بخـش ابـزاری 
ارزش هایـی اسـت کـه بـرای پیشـرفت کشـورها بیان می شـود 
ماننـد سیاسـت، اقتصـاد، علـم و... کـه در بسـیاری از کشـورها 
قابـل مشـاهده اسـت. امـا، چیـزی کـه تمـدن اسـلامی را بـا 
دیگـر تمدن هـا متمایـز می کنـد بخـش حقیقـی آن اسـت کـه 
شـامل فرهنگ و سـبک زندگی اسـلامی اسـت. سـبک زندگی 
اسـلامی، معنویـت، معـاد و پرهیـز از مادی گرایـی از اهمیـت 
یـک  ارکان  کـه  گفـت  می تـوان  اسـت.  برخـوردار  بسـزایی 
تمـدن اسـلامی بخـش حقیقـی آن اسـت و این ویژگـی، تمدن 
اسـلامی را در مقابـل سـایر تمدن هـا قـرار می دهـد و همـواره 
در طـول تاریـخ مشـاهده گر نـزاع تمدن اسـلامی بـا تمدن های 
دیگـر همچـون تمـدن غـرب هسـتیم؛ چرا کـه اسـکلت تمدن 
غـرب بـه دنیاگرایـی و منافـع سـودجویان سـاخته شـده که با 

فرامیـن اسـلام مخالف اسـت.

اسلام، تمدنی دیرپای
تبیین تمدن نوین اسلامی و ارکان آن



انقلاب اسلامی ایران، که در 22 بهمن ماه 5۷ به رهبری امام خمینی 
)ره( به پیروزی رسید تا به امروز دستاوردهای فراوانی را در حوزه های 
گوناگون برای ما به ارمغان آورده است. بسیاری از این دستاوردها، سبب 
ایران با سایر انقلاب ها شده است. شاید بتوان  تمایز انقلاب اسلامی 
دستاوردهای معنوی انقلاب را یکی از مهم ترین و اساسی ترین آن ها 
به شمار آورد. چرا که به سبب این تحول معنوی، بسیاری از ارزش ها و 
اصولی که در دوران حکومت پهلوی در جامعه به حلقه مفقوده ای تبدیل 
شده بود برای بار دیگر در جامعه احیا گشت. مقام معظم رهبری نیز در 
این خصوص می فرمایند: »انقلاب اسلامی، انقلاب اسلام است، اَنقلاب 
قرآن است، برافراشتن پرچم اسلام است. انقلاب اسلامی افتخارش این 
است که ارزش های اسلامی را، توحید را، احکام الهی را و ارزش معنویت 
و موفق شد. علی رغم همه ی  دنیا معرفی می کند  به  دارد  را،  اسلام 
دشمنی ها ما موفق شدیم. انقلاب اسلامی روحِ غرور اسلامی را، روح 

افتخار و تفاخر به اسلام را در مسلمان ها زنده کرد«.
در ادامه به ذکر نمونه هایی از دستاوردهای 

معنوی انقلاب اسلامی ایران می پردازیم.

طاغوت    حکومت  نفی 
وتاسیس حکومت اسلامی
بر اساس آیه 141 سوره نساء 
»و لن یجعَلَ الّل للکافرین علی 
المؤمنین سبیلاً« مسلمانان باید 
با حکومت طاغوت مبارزه کنند 
و این حکومت را شکست دهند. 

قبل از انقلاب و در زمان حکومت 
نفوذ  سلطه گر  کشورهای  پهلوی 

ایران داشتند. در آن روزها  زیادی در 
دخالت در بسیاری از امور و تصمیم گیری 

برای مردم و سرنوشت کشور از نگاه حکومت 
پهلوی امری طبیعی محسوب می شد. در حالی 

که این امر، منافی با عزت و استقلال و آزادی مردم 
بود. پس از انقلاب حاکمیت طاغوت و دیکتاتوری، 
به یک حکومت مردم سالاری دینی تبدیل شد و 
بدین گونه مردم ایران از آزادی و استقلال سیاسی 
برخوردار شدند. همان گونه که امام خمینی )ره( 
در این خصوص فرمودند: »امروز ایران اسلامی 
به برکت ایمان قوی و تعهد به اسلام و تحول 
مختلفه حاصل شده  اقشار  در  که  عظیمی 

است، دست شرق و غرب و انگل های منحرف را از کشور خود کوتاه و به 
هیچ قدرتی اجازه نمی دهد کوچکترین دخالتی در کشور اسلامی ایران 

نماید«.)بیانات در 13۸5/10/25(

مبارزه با ارزش های طاغوتی
در آن زمان حکومت پهلوی فرهنگ غرب را بر فرهنگ اسلام ترجیح 
می داد. روحیه تجمل گرایی، تمایل به امور دنیوی و مادی در بطن جامعه 
و در میان مردم رخنه کرده بود. حکومت وقت آن زمان تمام تلاش 
خود را می کرد تا جوانان به جای ارزش های اسلامی و دینی به سمت 
ارزش های مبتنی بر فرهنگ غرب متمایل شوند. آنها در راستای تحقق 
این هدف از هیچ راهی فروگذار نکردند. اما انقلاب اسلامی ایران با سلاح 
ایمان و معنویت تحول و دگرگونی در دل های جوانان ایجاد کرد. به 
گونه ای که مدتی بعد از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ بسیاری از 
جوانان با تکیه بر همین مبانی اسلامی برای دفاع از وطن خود به پا 

خواستند و راهی جبهه های حق علیه باطل شدند.

ورود به مناسبت ها و امور مذهبی
حکومت آن زمان در تلاش بود بسیاری از امور و شعائر مذهبی در 
جامعه کمرنگ شود. روزهایی ماموران پهلوی چادر را از سر بانوان ایرانی 
برمی داشتند و افراد محجبه به ویژه در شهر از امنیت برخوردار نبودند، 
بسیاری از جوانان در مراکز فساد همچون قمارخانه ها 
بسیاری  می شدند،  فحشا  و  فساد  گرفتار 
نماز  همچون  عبادی  فریضه های  از 
جماعت، نماز جمعه و... در جامعه برگزار 
نمی شد. افراد زیادی از نماز خواندن در 
دانشگاه ها و فضای عمومی جامعه دوری 
افزایش  انقلاب  از  پس  اما  می کردند 
گذشته،  به  نسبت  مساجد  برابری  سه  
تاسیس نود هزار هیئت، برگزاری قریب به 
هفتصدهزار جشن تکلیف در سراسر کشور، 
احیای پیاده روی اربعین، تدریس کتب دینی 
همچون معارف، علوم قرآن، فقه در مدارس و 
دانشگاه ها، جایگزینی فیلم های دینی به جای 
فیلم های مبتذل و.... همگی نشان دهنده ایجاد 

یک تحول معنوی در جامعه است.
خوبی  به  انقلاب  از  قبل  به  مقایسه ای  نگاهی 
نشان می دهد انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی، در 
عرصه های گوناگون دستاوردهای بسیار ارزشمندی 
به دست آورده است اما دشمنان انقلاب، همواره در 
تلاشند تا بسیاری از این دستاوردها، را کتمان کنند. 
شناختن و شناساندن، حفظ و تداوم دستاوردهای 
مهم و اساسی انقلاب در چنین شرایطی وظیفه ای 

مهم و اساسی به شمار می رود.
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ابوالفضل مجیدی
عضوفعال دانشکده    الهیات

دستاورد 43 ساله
مروری بر مهم ترین دستاورد های معنوی انقالب
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ولایــت بــه معنــی سرپرســتی و صاحــب اختیــار بــودن اســت 
و فقیــه بــه معنــای کســی کــه در علــم فقــه مجتهــد و متخصــص 
ــه  ــه، ب ــت فقی ــی ولای ــه یعن ــن دو کلم ــب ای ــال ترکی ــد. ح باش
ــه اســت.  ــادل و دین شــناس در جامع ــه ع ــت فقی ــای حکوم معن
ــات  ــس از حی ــیع در دوران پ ــب تش ــه مذه ــه فق ــه ب ــا توج ب
ــا اصــل پنجــم قانــون  پیامبــر )ص( و غیبــت کبــری و مطابــق ب
ــع الشــرایط اســت و  ــه جام ــر دوش فقی ــف ب ــن تکلی اساســی ای
مــردم نیــز موظف انــد از دســتورات وی در جهــت تحقــق اهــداف 

الهــی پیــروی کننــد.
از عهــده ی  از دیگــری  امامــان یکــی پــس  پیامبــران و 
بــر  مبتنــی  جامعــه ای  تحقــق  یعنــی  عظیــم،  مســئولیتی 
ــد. بعــد از ایــن بزرگــواران،  ــی برآمدن ــه خوب دســتورات اســلام ب
ــه  ــی فقی ــر و ول ــد شــیعه و نخســتین رهب یکــی از مراجــع تقلی
جمهــوری اســلامی ایــران یعنــی آیــت الل ســید روح الل موســوی 
ــا طاغــوت،  ــارزه ب ــج و ســختی بســیار در مب خمینــی بعــد از رن
ــا  ــلامی را بن ــه ای اس ــرد و جامع ــاد ک ــی را ایج ــلاب عظیم انق
نهــاد. بعــد از ارتحــال ایشــان آیــت الل ســید علــی خامنــه ای بــه 
مقــام معظــم رهبــری انتخــاب شــد.بیانات در مراســم پانزدهمیــن 

ــی- 13۸3/03/14( ــام خمین ــت ام ــالگرد رحل س

اهمیت ولایت فقیه به عنوان اساس حکومت 
اسلامی

ــت اســلامی اســت و  ــالوده و اســاس حکوم ــه ش ــت فقی ولای
ولــی فقیــه نقــش رهبــری سیاســی و دینــی جامعــه اســلامی را 
ــش  ــز در خصــوص نق ــری نی ــام معظــم رهب ــده دارد. مق ــر عه ب
ــت  ــن اس ــه ای ــت فقی ــش ولای ــد: »نق ــه می فرماین ــت فقی ولای
کــه در ایــن مجموعــه ی پیچیــده و درهــم تنیــده ی تلاش هــای 
گوناگــون، نبایــد حرکــت نظــام، انحــراف از هدف هــا و ارزش هــا 
باشــد؛ نبایــد بــه چــپ و راســت انحــراف پیــدا شــود. پاســداری 
ــی  ــه ســمت هدف هــای آرمان و دیده بانــی حرکــت کلــی نظــام ب
و عالــی اش، مهم تریــن و اساســی ترین نقــش ولایــت فقیــه 

اســت«.

در  فقیــه  ولــی  نقش آفرینــی  از  نمونه هایــی 
ــه جامع

ــه ارزش هــای  ــه ب ــک جامع ــداوم ی ــود درصــد ت ــه ن ــب ب قری
دینــی آن بســتگی دارد. اگــر جامعــه ای نتوانــد ارزش هــای دینــی 

خــود را حفــظ کنــد و تغییــرات یــک جامعــه در تقابــل بــا عقایــد 
ــا  ــارض فرهنگــی می شــود، ام ــای آن باشــد دچــار تع و ارزش ه
وجــود یــک رهبــر، پیشــوا و ولــی فقیــه از ایــن آســیب ها 
ــود در  ــه خ ــگ جامع ــه از فرهن ــی فقی ــد. ول ــری می کن جلوگی
ــل فرهنــگ جوامــع دیگــر محافظــت می کنــد و اگــر مــوج  مقاب
یــا خیزشــی هــم صــورت گیــرد آن را بــه ســمت اســلام هدایــت 

ــه اســلامی باشــد . ــت جامع ــا در جهــت تقوی ــد ت می کن
ــه  ــت فقی ــی ولای ــم و نقش آفرین ــف مه ــر از وظای ــی دیگ یک
ــت  ــه ولای ــت. نظری ــئولان اس ــالت مس ــف و رس ــن وظای تبیی
فقیــه امــام خمینــی )ره( کــه مبنــای جمهــوری اســلامی اســت، 
وظایــف، شــرایط و اختیاراتــی را بــرای ولــی فقیــه اثبــات می کند 
کــه بیشــترین شــباهت را بــا نظــام امامــت دارد و زمینــه تحقــق 
ــن  ــا ضام ــد ت ــاده می کن ــرایط را آم ــع الش ــه جام ــری فقی رهب
ــف  ــئولان از وظای ــف و مس ــازمان های مختل ــدن س ــرف نش منح

اصلــی و اســلامی خــود باشــد.
یکــی دیگــر از نقش آفرینی هــای موثــر ولایــت فقیــه در 
جامعــه، مبــارزه علیــه دشــمنان و مقابلــه بــا اســتکبار و طاغــوت 
اســت. هــر دیــن و مذهبــی بــا توجــه بــه اصــول و اعتقاداتــش، 
دشــمنان مختــص خــود را دارد. دیــن اســلام نیــز چنیــن اســت 
حتــی نســبت بــه دیگــر ادیــان در مضیقــه بیشــتری قــرار دارد. 
زیــرا کامل تریــن و آخریــن دیــن الهــی اســت. بــه همیــن دلیــل 
از زمــان ظهــور اســلام تــا بــه الان دشــمنان همچنــان در حــال 
ــت  ــه برک ــا ب ــتند. ام ــاط آن هس ــدام و انحط ــرای انه ــلاش ب ت
وجــود پیامبــران و امامــان در 1400 ســال پیــش و دیگــر فقهــا 
ــف  ــن اســلام تحری ــروز ذره ای از دی ــه ام ــا ب در عصــر حاضــر، ت
نشــده اســت و همــه ی آن هــا بــرای ایــن هــدف تــا پــای جــان 

بــا دشــمنان مبــارزه کردنــد.

همت مردم از شروط وصال به اهداف 
تحقــق همــه ی اهــداف و ایجــاد یــک جامعــه اســلامی مطلــق 
ــه  ــک جامع ــه ی ــرا ک ــت چ ــواری اس ــزرگ و دش ــیار ب ــر بس ام
ــمنان  ــرم دش ــخت و ن ــوم س ــر و هج ــرض خط ــته در مع پیوس
ــه  ــداف در جامع ــق اه ــرای تحق ــاس ب ــن اس ــر همی ــت. ب اس
اســلامی، مــردم نیــز نقــش پررنگــی را ایفــا می کننــد، آن هــا بــا 
الگــو قــرار دادن عــروض اســلامی و بــا حمایــت و جانــب داری از 
ولایــت فقیــه می تواننــد بــه هــدف اصلــی خــود برســند. ولایــت 
ــش  ــه در محــور وظایف ــه حــل بخشــی از مشــکلاتی ک ــه ب فقی
ــام تمــام زخم هــا و  ــرای التی ــا ب ــردازد ام ــد بپ ــرار دارد می توان ق
مشــکلات جامعــه تنهــا ولایــت فقیــه کافــی نیســت بلکــه شــرط 
لازم الاجــرای آن عــزم و طلــب همــه مــردم اســت. همان طــور 
کــه انقــلاب اســلامی ایــران در 22 بهمــن ســال 135۷بــه عنــوان 
یــک دگرگونــی عظیــم سیاســی- اجتماعــی، بــا رهبــری حضــرت 

امــام خمینــی)ره( و رشــادت مــردم بــه ســرانجام رســید.

ولایت فقیه بنیان جامعه
بررسی کارکرد و نقش آفرینی ولایت فقیه در جامعه
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اعتــکاف در لغــت بــه معنــای گوشــه نشــین شــدن بــرای عبادت 
ــه روز در  ــل س ــدن حداق ــای مان ــه معن ــز ب ــلاح نی ــت. در اصط اس
َــی  َــا إلِ ــا توجــه بــه آیــه 125 ســوره بقــره »وَعَهِدْن مســجد اســت. ب
ــعِ  کَّ ائفِِیــنَ وَالعَْاکِفِیــنَ وَالرُّ ــيَ للِطَّ ــرَا بیَْتِ ــمَاعِیلَ أنَْ طَهِّ إبِرَْاهِیــمَ وَإسِْ
ــجُودِ« مشــخص می شــود کــه اعتــکاف در زمــان حضــرت ابراهیم  السُّ
)ع( مرســوم بــوده اســت. بعــد از حضــرت ابراهیــم نیــز در بعضــی از 
شــریعت ها و در زندگــی بعضــی از اولیــای خــدا ماننــد حضــرت مریم 
و زکریــا بــه چشــم می خــورد. پــس از آن دیــن اســلام اعتــکاف را در 

به شــکلی جدیــد و بــا شــرایطی خــاص مطــرح کــرد. اعتــکاف 
ــد اســلام،  ــورد تاکی ــال مســتحب و م ــی از اعم ــوان یک عن
ــکاف فرصــت بســیار  ــادی دارد. اعت ــای بســیار زی فضیلت ه

ــادی و  ــق م ــی از علای ــرای مدت ــا انســان ب مناســبی اســت ت
دنیــوی خــود دســت بکشــد و بــه راز و نیــاز بــا خداونــد متعال 

ــردازد. بپ

فلسفه اعتکاف 
اعتــکاف عملــی اســت مرکــب از چنــد 

ــکاف از  ــدت اعت ــول م ــف در ط ــادت. معتک عب
ــت  ــام وق ــرد و تم ــی دل می ب ــات دنیای ــه تعلق هم

بــه عبــادت می پــردازد. او در ایــن مــدت از مســجد 
ــه خــود و دیگــران  ــه خان ــه خداســت ب کــه خان

ــا  ــرآن و دع ــر از ق ــی غی نمــی رود، کلام
و نمــاز بــه زبــان جــاری نمی کنــد، در 

طــول روز بــه خاطر او 
دســت از خــوردن و 
آشــامیدن می کشــد 
ــه روزه داری قیام  و ب

می کنــد .
امــام علــی )ع( 

می فرماینــد: »کســی کــه 
از مــردم کنــاره گیــرد، همــدم 
ــه خداونــد ســبحان شــود«. بــا توجه  ــه آن ک ب

روح تعالیــم ادیــان، دعــوت بــه جمــع و اجتمــاع اســت انســان بــه 
برنامه هایــی کــه او را بــا درون خــود پیونــد دهــد محتــاج اســت و از 
آنجــا کــه انســان بــه صــورت پیوســته و دائمــی در عرصــه اجتمــاع 
ــن موضــوع رفته رفتــه باعــث  ــی فعــال اســت ای و کار و تــلاش عمل
تقویــت روحیــه عمل گرایــی در انســان ها می شــود و پیدایــش 
چنیــن روحیــه ای انســان را از درون تهــی می کنــد. اعتــکاف زمینــه 
ــردازد.  ــش بپ ــن خوی ــه کاوش در باط ــان ب ــا انس ــت ت ــبی اس مناس
علاوه بــر آن، زیــاده روی در خــوردن، آشــامیدن، آمیختــن بــا مــردم، 
ســخن گفتــن و خوابیــدن از چیزهایــی اســت کــه باعــث پراکندگــی 
ــه هــر وادی می کشــاند و از  توجهــات قلبــی می گــردد و انســان را ب
ســیر الــی الل بــاز مــی دارد، بنابرایــن اعتــکاف فرصتــی اســت بــرای 

ــه خــدا بســپاریم . اینکــه تمــام توجهمــان را ب

آثار اعتکاف 
ــار  ــار اعتــکاف را می تــوان از جهت هــای مختلــف همچــون آث آث
ــرار داد. در  ــی ق ــورد بررس ــی م ــردی و اجتماع ــوی، ف ــروی، دنی اخ
ــار در جنبه هــای گوناگــون اشــاره  ــن آث ــی از ای ــه نمونه های ــه، ب ادام

می شــود.
آمــرزش گناهــان: اگــر انســان در طــول مــدت اعتــکاف موفــق به 
توبــه شــود و رضایــت خــدا را جلــب کنــد بــه راحتــی غفــران الهــی 
ــای  ــکان ج ــد و خــود را در صــف نی ــرای خــود کســب می نمای را ب

می دهــد.
ــه  ــه خــدا: انســان در طــول ایــن ســه روز اعتــکاف ب نزدیکــی ب
ــد  ــد دارد می توان ــه خداون ــه ب ــی ک ــات قلب ــادت و توجه وســیله عب

ــد. قــرب الهــی را نصیــب خــود گردان
انــس بــا معنویــات: در پرتــو اعمالــی چــون اعتــکاف، کم کــم 
ارتبــاط روانــی بیــن انســان و مســجد، قــرآن، نمــاز و ادعیــه 
بــه وجــود می آیــد. بــه نحــوی کــه انســان مشــتاق ارتبــاط 
ــخت  ــش س ــا برای ــود و دوری از آن ه ــور می ش ــن ام ــا ای ب

می گــردد.
تواضــع و فروتنــی: اگــر انســان ها بتواننــد در 
طــول اعتــکاف خــود را در دایــره بیکران هســتی 
کوچــک ببیننــد اســتکبار و غــرور از آنــان 
رخــت برمی بنــدد و دیگــر در مقابــل هــم 
نــوع خــود تکبــر نمی ورزنــد بلکــه فروتنــی 

را پیشــه خــود خواهنــد ســاخت.
قــوی شــدن اراده: یکــی دیگــر از آثــار اعتــکاف 
قــوی شــدن عــزم و اراده آدمی اســت. زیــرا در اعتکاف 
انســان ها بــر خــلاف خواســته های درونــی و 
طبیعــی خــود، بــرای مــدت 
بــه  محلــی  در  معینــی 
ــد و  ــادت می پردازن عب
ــای غیرعبادی  از کاره
در  می کننــد.  دوری 
ایــن حالــت آنــان 
در  خویشــتن داری 
برابــر خواهش هــای 
نفســانی و دنیــوی خویــش را 

می آموزنــد. 
بــا آشنایی  ارتبــاط دوســتانه  برقــراری  و 

یکدیگــر: حضــور مؤمنــان شــهر در یــک جــا، فرصتــی اســت کــه 
یکدیگــر را بشناســند و ارتبــاط دوســتانه پیــدا کننــد و از آثــار اخــوت 
ــد  ــراد معتقدن ــیاری از اف ــن بس ــوند. همچنی ــوردار ش ــلامی برخ اس
گســترش مســائل معنــوی باعــث کاهــش جــرم و فســاد در ســطح 
ــر همیــن اســاس می تــوان گفــت اعتــکاف نیــز  جامعــه می شــود. ب

ــد. ــا می کن ــادی ایف ــیار زی ــش بس ــوزه نق ــن ح در ای
در پایــان و بــا توجــه بــه تعابیــر و فوایــدی کــه از اعتــکاف بیــان 
شــد بایــد توجــه داشــت کــه همــه انســان ها در طــول زندگــی خــود 
گاهــی از اطرافیــان، مادیــات و هــر عملــی کــه باعــث ســرگرمی او بــه 
امــور دنیــوی شــود، درمانــده می شــوند. لــذا اعتــکاف فرصــت خوبــی 

بــرای دوری از دنیــا و قــرب بــه خداســت.

تاملی در باب فلسفه اعتکاف و اثار آن



6

مهسا  بهرامی جم
عضوفعال  دانشکده الهیات

بارها گفته ایم و شنیده ایم که اسلام تنها راه کامل و یقین بخش برای 
سعادت بشر و سایر مخلوقات جهان است. بنابراین اسلامی که تنها 
راه سعادت شناخته می شود قطعاٌ دارای آموزه هایی است که مبنای 
صحیحی برای علوم مختلف باشند اما چگونگی اجرای این آموزه های 
اصیل اسلام در زمینه علوم انسانی بستگی به عوامل مختلفی دارد. 
در این مصاحبه با دکتر محمود نمازی عضو هیئت علمی موسسه 
مسئله ی جهت دهی  درباره  )ره(  خمینی  امام  پژوهشی  و  آموزشی 
به علوم انسانی و به اسلامی سازی علوم انسانی در جامعه جهانی 
و ایران در بازه های زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی به گفت وگو 

پرداخته ایم.

علوم  اسلامی سازی  مسئله ی  اسلامی،  انقلاب  از  پیش 
اقداماتی توسط  بود و چه  تا چه حدودی مطرح  انسانی 
چه کسانی در این زمینه انجام شده بود؟ آیا عموم مردم 

با این مفهوم آشنایی داشتند؟
نیز  اسلامی سازی  از  پیش  که  است  مسئله ای  علوم  به  جهت دهی 
آن قدر بااهمیت بوده است که ابتدا یهودی سازی در آمریکا، سپس 
و حدود  بومی سازی در شرق  بعد  اندکی  و  اروپا  در  مسیحی سازی 
شصت سال قبل اسلامی سازی در اندونزی مطرح می شود. در ایران 
نیز پس از انقلاب اسلامی، نخستین بار توسط رهبر انقلاب مطرح 
می شود. البته پیش از انقلاب عباراتی تحت عنوان دانشگاه اسلامی 
وجود داشته ولی بیشتر به جهت تداوم رژیم شاهنشاهی و راهبردی 
سیاسی برای کاهش قدرت روحانیت این عناوین مطرح بوده است. 

به هر صورت، اسلامی سازی به معنی واقعی کلمه مربوط به بعد 
از انقلاب اسلامی است و با تعریف خاص از طرف رهبر معظم 

معینی  و  مشخص  تعریف  –که  مصباح  علامه  و  انقلاب 
اسلامی سازی  ایران  در  می شود.  مطرح  دارند-  آن  برای 
به معنای واقعی را قبل از انقلاب نداشته ایم و حتی بعد 
از انقلاب اسلامی نیز با تشکیل شورای انقلاب فرهنگی 

پس از آنکه امام خمینی )رحمه الل علیه( در سال پنجاه و 
نه منشور انقلاب اسلامی را مطرح کردند، زمانی که بحث 
بازگشایی دانشگاه ها مطرح شد ایشان فرمودند دستتان را 
به سمت حوزه ها دراز کنید. در این زمان بود که انقلاب 

فرهنگی و اسلامی سازی علوم مطرح شد و مؤسسات عالی در این 
زمینه شکل گرفتند و شروع به فعالیت کردند. اکنون شاید تعداد 
این مؤسسات به ده ها مورد برسد ولی هنوز هم یک تعریف جامع، 
عمیق و صحیح از سوی این مؤسسات یا ارگان هایی که به این مسئله 
می پردازند )حتی در شورای انقلاب فرهنگی( متناسب با نظر رهبری 

و آیت الل مصباح ارائه نشده است.

بعد  کمی  که  کردید  اشاره  هم  قبل  سوال  به  پاسخ  در 
از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، انقلاب فرهنگی 
چقدر  رویداد  این  جزئیات  شما  نظر  به  می دهد.  رخ 
اتفاق تا چه میزان در  صحیح صورت گرفته و اصل این 

اسلامی سازی علوم انسانی موثر بوده است؟
به صورت کلی به پاسخ این سوال اشاره شد. به نظر می رسد که 
داشته  اسلامی سازی  از  تعریف صحیحی  نتوانسته ایم  به حال  تا  ما 
باشیم و تصویر قابل درکی برای عموم مردم از این مفهوم ارائه دهیم. 
متأسفانه برخی این گونه تصویر کرده اند که اسلامی سازی علوم انسانی 
به معنای خالی کردن علوم انسانی از دستاوردهای سایر مکاتب علمی 
است. این تعریف اصلًا درست نیست و اسلامی سازی به هیچ وجه 
به این معنا نیست که علوم انسانی موجود کاملًا فاقد ارزش است! 
بلکه به این معناست که مبانی اندیشه ای این علوم و به طور خاص 
انسان شناسی،  هستی شناسی،  معرفت شناسی،  اندیشه ای  مبانی 
ارزش شناسی و روش شناسی با مبانی اندیشه ای اسلامی در تضاد و 
تعارض کامل است. به دلیل همین موضوع که تاکنون تعریف صحیحی 
از اسلامی سازی علوم ارائه نشده است، متأسفانه ما تاکنون در مواجهه 
قابل درک و مشخصی چه در زمینۀ عموم  برخورد  این مسئله،  با 

دانشگاه ها  زمینه  در  چه  و  مردم 
نداشته ایم و نداریم.

پس از انقلاب اسلامی 
تحقق  راستای  در  و 
در علوم  هدف تحول 
نهادهایی  انسانی، 
صورت  به  کشور  در 
حوزه  در  تخصصی 

اسلامی سازی 
انسانی  علوم 

اقداماتی  می کنند.  فعالیت 
نهادها  این  توسط  که 

چقدر  گرفته  صورت 
بر سایر سازمانها 

نهادهای  و 

ــتوار  ــلام؛ مبنایی اس اس
ــانی ــرای علوم انس ب

ــا دکتــر محمــود نمــازی در خصــوص  مصاحبــه ب
ــد از  ــل و بع ــانی قب ــوم انس ــازی عل اسلامی س

ــلامی ــلاب اس انق
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اصلی کشور موثر بوده است؟ شما فعالیت این نهادها 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

در یک تعریف جامع می توانیم بگوییم علوم انسانی علومی هستند 
که به مطالعه، تفسیر، کشف قوانین کلی حاکم بر افعال و انفعالات 
انسانی )از آن جهت که انسانی اند( و نهادهای اجتماعی و ارزش های 
مربوط به آنها می پردازند. با در نظر گرفتن این تعریف، کار عمیقی 
با توجه به مبانی اصیل اسلامی در زمینۀ علوم انسانی صورت نگرفته 
است. اگر اجازه دهید تاریخچه ای از جهت دهی به علوم انسانی در 

جهان عرض کنم تا بسیاری از چالش های بحث پاسخ داده شود.
اگر تبیین و تدوین علوم انسانی در غرب را )به طور رسمی( از کار 
آگوست کنت در نظر بگیریم -چون ایشان نخستین فردی است که 
انسانی اجتماعی را تبیین می کند- اکنون بیش از1۷0 سال  علوم 
است که پایه ی علوم انسانی غرب که توسط آگوست کنت بنیاد شد 
عمدتاً بر اساس تجربه، علوم تجربی و عقل تجربی است. این که مقام 
معظم رهبری از این مسئله تحت عنوان پیچ تاریخی یاد می کنند به 
دلیل این است که هنگامی که غرب شروع به تبیین علوم انسانی کرد، 
موفقیت هایش را در کشف علوم طبیعی، از راه تجربه داشت. چون 
دانشمندان غربی با عامل تجربه مسائلی مربوط به طبیعت را کشف 
کرده بودند، فکر کردند که با همان عاملی که موفق شده اند توسط 
آن کشفیات طبیعی چشمگیری مثل ستاره شناسی داشته باشند، با 

همان عامل نیز می توانند علوم انسانی را تبیین کنند.
در آن زمان عقل مستقل توسط کانت و دکارت و هیوم خرد شده 
بود و آنها با مبانی فلسفی که اتخاذ کرده بودند، چیزی برای عقل 
به عنوان درک کننده ی حقایق به طور مستقل باقی نگذاشته بودند. 
وحی و یا نقل معتبر را هم که از ابتدا نداشتند. فقط تورات و انجیلی 
به دلیل مخالفت های  و  بود  اختیار داشتند که تحریف شده  را در 
اندک  تجربی،  علوم  اندیشمندان  با  کلیسا  اصحاب  کژاندیشانه ی 

اعتباری که در تورات و انجیل بود نیز از دست رفته بود. بنابراین 
زمانی که آگوست کنت فعالیت جدی خود را آغاز می کند، نقل معتبر 
و عقل مستقل در اختیار جامعه نیست لذا عامل شروع کننده و عامل 
موفقیت خود در تدوین علوم انسانی را همان عامل تجربی می دانند.

با توجه به مطالبی که گفته شد ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
عاملی به غیر از علوم تجربی در علوم انسانی غربی که از حدود سال 
هزار و هشتصد و پنجاه تدوین یافته است، دخالت داشته باشد. اما 
ورود این اندیشه ها به ایران از زمانی رخ می دهد که دانشگاه تهران 
در سال هزار و سیصد و سیزده توسط مؤسسانی تأسیس می شود 
که تحصیلات خود را در غرب گذرانده بودند و منابعی برای تدریس 

انتخاب می شود که ترجمۀ علوم انسانی غربی بودند. 
فعالیت مستقلی در دانشگاه های ما مبنی بر منابع عقلی اسلامی و 
منابع نقل معتبر صورت نگرفته است. در عالم اسلام منابع کثیری از 
نقل معتبر موجود است مانند قرآن، روایات و دویست و چهل سال 
عصمت. اینها را هانری کربن در مصاحبۀ خود با علامه طباطبائی 
با آسمان قطع  ارتباطش  می گوید که شیعه تنها گروهی است که 
نشده است؛ هم قرآن مصون از خطا دارد و هم دویست و چهل سال 
عصمت بین آنهاست یعنی کسانی که گفتار و عمل آنها حجت است.

ما در طول عمر حدوداً صد ساله ای که از تأسیس دانشگاه هایمان 
می گذرد، فعالیت مستقلی در زمینه علوم انسانی با تکیه بر مبانی 
اندیشه اسلامی و فلسفۀ قویم اسلامی که در اسلام متکی بر نقل 
معتبر است، نداشته ایم و نداریم. هدف امام از آن سخن که: »دست 
خود را به سمت حوزه ها دراز کنید...« این است که دانشی مستقل 
شکل بگیرد. پس از این که شورای انقلاب فرهنگی شکل می  گیرد 
با مشورت های فراوان این امر بر دوش علامه مصباح قرار می گیرد 
و ایشان طرحی را تدوین می کنند که در این طرح واقعاً کار بسیار 

عمیق و جانانه ای انجام می گیرد. از هر رشته ای در علوم انسانی 
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)روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق، علوم تربیتی و اقتصاد( 
روز  هر  و  انتخاب می شوند  دانشگاهی  اندیشمندان  برجسته ترین 

یک گروه از آنها به قم می روند و با شاگردان درجه اول علامه مصباح 
مباحثه می کنند. نتیجۀ این مباحثات در ده جلد کتاب چاپ می شود 
اسلامی،  روان شناسی  اسلامی،  اقتصاد  بر  درآمدی  عنوان های  با 
که  اجتماعی  علوم  و  اسلامی  تربیتی  علوم  اسلامی،  جامعه شناسی 
کتاب  ده  این  است.  رسیده  به چاپ  دو جلد  در  عناوین  این  همه 
هنوز مرجعی برای کسانی است که می خواهند در زمینۀ 
فعالیت  انسانی  علوم  اسلامی سازی 
کنند چون این کتاب ها حاصل 
از  انسانی  علوم  اندیشه 
و  دانشگاهی  متبحرین 
حوزوی  متبحرین 
که  است 
نظارت 

علامه مصباح نیز برآن صورت گرفته است. اما در ادامۀ کار این مشکل 
ایجاد می شود که نخست وزیر وقت آقای موسوی -که امروزه موقعیت 
سیاسی ایشان کاملا مشخص است- از ادامۀ این جلسات ممانعت 
اتفاقات  این  از  می کند و طرح علامه مصباح متوقف می شود. پس 
مؤسساتی مستقل پدید می آیند که در این زمینه فعالیت می کنند اما 
به دلیل اینکه افراد مشغول در این مؤسسات از اجتهاد حوزوی قویم 
و مبتنی بر اندیشه های قویم فلسفۀ اسلامی و آیات و روایات برخوردار 
نبوده اند، کار جدی قابل اعتنایی در زمینۀ اسلامی سازی توسط آنها 

صورت نگرفته است.
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه یِ  مصباح  الل  آیت  آن  از  پس 
خمینی را تأسیس کردند. در این مؤسسه طلبه ها علاوه بر دروس 
واحدهای  در  باید  می کنند،  تحصیل  اجتهاد  درجه  تا  که  حوزوی 
دروس دانشگاهی نیز تحصیل کنند. یکی از کارهای قابل اعتنایی که 
در زمینۀ اسلامی سازی صورت گرفته، همین فعالیت علامه مصباح 
است و رساله هایی که توسط این دانش آموختگان تدوین شده است. 
مسیر  که  گرفت  نظر  در  مقدماتی  عنوان  به  می توان  را  کارها  این 

صحیحی را برای تدوین علوم انسانی می سازد.
از زمانی که در غرب به تدوین علوم انسانی پرداختند سالهای 
متوالی گذشت تا نتیجه حاصل شود. برای مثال در غرب 
ثروت ملل را داریم از آدام اسمیت که تبدیل به قانون 
اساسی برای جامعۀ کاپیتالیسم شد و توانست مبانی 
اندیشۀ غرب را در ثروت ملل بگنجاند. برای نتیجه 
گرفتن از این امر حدود دویست سال فعالیت 
صورت گرفت؛ عرض من این است که از 
در  رسمی  طور  به  که حوزه  زمانی 
علوم  اسلامی سازی  زمینۀ 
انسانی شروع به فعالیت 
چیزی  است  کرده 
از  کمتر  حدود 
سال  چهل 

می گذرد. 
در  حوزه 

ابتدای 
فعالیت 

خود یک 
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مجله داشت اما الان بیش از یک مجله دارد که بسیاری از 
آنها پژوهشی هستند. اسلامی سازی یک فرآیند است که زمان زیادی 

می برد اما متناسب با زمانی که برای آن گذاشته شده است، زمینۀ بسیار 
خوبی ایجاد شده است. شاید تاکنون چیزی حدود بیست درصد از فرآیند 
اسلامی سازی انجام شده باشد اما به دلیل وسعت این فرآیند و ابعاد 
مختلف آن، می توان به جرئت گفت تاکنون کار ارزشمندی انجام گرفته 

است.

امروز 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد و 
در دانشگاه های ما تعداد کثیری از کتابهای درسیِ مربوط به 
علوم انسانی، از منابع غربیِ مغایر با آموزه های اسلامی تأمین 
و ترجمه می شوند. چه فردی، سازمانی یا نهادی مشخصاً 

مسئول این خطاست؟
تاکنون توسط متولیان دانشگاه ها به ویژه وزارت علوم در استفاده از 
اندیشه های حوزه و در استفاده از منابع حوزوی بسیار کوتاهی شده است 
و دلیلش نیز این است که حضرت امام بیان فرموده اند فکر نکنید ما 
در مقابل غرب که به علوم انسانی پرداخته است دستمان خالی است؛ 
غرب زدگی است اگر اینگونه فکر کنیم. ما در حوزۀ علوم انسانی پژوهشات 
قابل توجه بی شماری داریم اما کوتاهی و بی مهری به حوزه ها در طول 
تمام این سال ها سبب شده است که کار اسلامی سازی علوم انسانی به 
عقب بیفتد و دانشگاه ها آن گونه که باید و شاید نتوانند به این مسئله 
بپردازند زیرا متولیان امر به کلی قائل به جایگاهی برای اسلام در علوم 

انسانی قائل نبوده اند.
برای آن که عینی تر به موضوع بپردازیم مثالی را عرض می کنم؛ یکی از 
مبانی علوم انسانی در غرب که عمری حدود هشتاد سال دارد و تأثیرات 
عمیقی بر علوم انسانی غرب گذاشت اگزیستانسیالیسم است. من چهار 
این زمینه  اگزیستانسیالیم کار می کنم؛ در  سال است که در زمینۀ 
کتاب تدوین کرده ام و مقاله های متعدد نوشته ام. به طور بسیار خلاصه 
اگزیستانسیالیسم می گوید اصالت با انسان است؛ اصلا اگزیستانسیالیسم 
یعنی وجودشناسی و منظورشان از وجودشناسی، وجود انسان است و 
به طور خاص اراده و آزادی انسان مدنظر آنهاست. آنها می گویند انسان 
یعنی آزادی و آزادی یعنی انسان و زمانی به حقیقت انسانیِ انسان دست 
می یابیم که به آزادی کاملِ انسان دست یابیم. در دیدگاه اگزیستانسیالیسم 
آزادی کمال نهایی انسان است و این یعنی انسان مجوز هر کاری را دارد 

و هرعملی که از انسان سر بزند معتبر است.

اینجا خطای بزرگی رخ داده است. همانگونه که شهید مطهری و سایر 
اندیشمندان گفته اند ما نیز آزادی را برای انسان کمال می دانیم. در دیدگاه 
اسلام وجه کرامت انسان که او را متمایز از سایر موجودات می کند همین 
است که او اختیار و آزادی دارد اما این آزادی یک کمال ابزاری است 
نه کمال نهایی. آزادی صرفاً کمال ابزاری انسان است که به او کرامت 
می بخشد. کمال نهایی انسان در قرب خداوند است، هستی از آنِ خداست 
و انسان بندۀ خداست. این خطای اگزیستانسیالیسم در بسیاری از علوم 
انسانی به گونه ای تأثیر گذاشته است که امروز شاخه هایی از علوم انسانی 
با جهت گیری از اگزیستانسیالیسم به وجود آمده و فراگیر شده اند )مانند 
روان شناسی و روان درمانی اگزیستانسیالیسم(. انسانی که در دیدگاه 
اگزیستانسیالیسم معرفی می شود تنها یک حیوان پیشرفته است حال 
آن که از نظر اندیشۀ اسلام انسان فراحیوان است چون اولاٌ دانش های 
فراحیوانی دارد؛ دانش ها و ادراکی که حیوانات دارای آنها نیستند انسان را 
از آنها متمایز می کند. و دوماٌ انسان گرایشات فراحیوانی دارد؛ درک خوبیِ 
مفاهیمی نظیر عدالت صرفاٌ به انسان تعلق دارد. سوماٌ انسان توانش های 
فراحیوانی دارد؛ توانایی ساخت و ابداع بسیاری از وسایل مربوط به انسان 
است. در تعریف انسان توسط اگزیستانسیالیسم به عنوان یک حیوان 

پیشرفته، کمالی به این معنا که در اسلام مطرح است دیده نمی شود. 
اگزیستانسیالیست ها یک جریانی را شروع کرده و به اوج رسانده اند که 
در ایران نیز ردپای آن دیده می شود. بسیاری از کتاب های آنها در ایران 
ترجمه شده و متأسفانه بر اندیشمندان، هنرمندان و ادیبان ما تأثیر 
گذاشته است. در این زمینه می توان صادق هدایت را مثال زد که کتاب 

خودکشی را ترجمه کرده و خودکشی می کند.

پیشنهاد شما برای ارائه درک صحیح از آموزه های اسلام 
در زمینه های علوم مختلف به دانشجویان و عامه ی مردم 
علوم  حقیقیِ  وجهه ی  می تواند  رویکردی  چه  چیست؟ 

اسلامی را به مردم معرفی کند؟
 باید آگاهی کامل از علوم انسانی غربی داشته باشیم و نسبت به مبانی 
اصلی اندیشه غربی در پنج زیرشاخۀ معرفت شناسی، هستی شناسی، 
انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی آگاهی کامل داشته باشیم؛ 
علاوه بر این باید مبانی اصلی اندیشۀ اسلامی را نیز از پنج جهتی که 
گفته شد، توسط منبعی صحیح با نقل معتبر و دانش قویم حوزوی 

بشناسیم تا این امر محقق شود.

در آخر نکته ای هست که بخواهید اضافه کنید؟
سال هشتاد و هشت در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی کنفرانس 
علمی بسیار مهمی تحت عنوان مبانی فلسفی علوم انسانی برگزار شد 
که بنده دبیر این همایش بودم. حاصل این کنفرانس در قالب کتاب، 
مقاله، مجله و ویژه نامه موجود است؛ به نظرم مطالعه این منابع می تواند 
بسیار مفید باشد. من عمیقاً از زحمات شما و دوستان شما در دانشگاه 
علامه که تلاش می کنید نگاه درستی در بین جامعه علمی و بین مردم 
ایجاد کنید، تشکر می کنم و خواهش می کنم که به این پژوهش ها ادامه 
بدهید. منابعی که معرفی کردم می تواند هم برای فعالیت شما مفید باشد 

و هم توسط شما به جامعه بزرگ تری معرفی شود.


